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اما   ههای روشن، کمی در مورد اینکه روزگاری چقدر عطش عکاسی داشت شهریار توکلی در آغاز کتاب شب 

در ما را  «سنگ درخت، علف،»ی آن در مجموعه ست آن را کنار گذاشته برایمان مینویسد. بعد از دیرزمانی

مثلی که   انندایی آشنا اما گول زننده است، مها به گونه فضایی میان شهر و روستا رها میکند. طبیعت عکس 

سنگی غول پیکر از همین   میگوید اگر در جنگل درختی را دوبار دیدی بدان گم شدی! او در کنار عکسِ

های وستون  های غول پیکر من را یاد فلفل ن مینویسد. سنگ وستوادوارد مجموعه در مورد اشتیاقش به کتابی از 

 های مجموعه از جلو چشمم رد میشود. یِ طبیعت باقی عکساندازند و همان آشنایی و تکرارِ گول زننده می

های آخرالزمانی  و ناکجاآباد   زنی که از پارکزنیِ عکاس است. پرسه شاهد پرسه ،  ی دوم با عنوان چراغمجموعه 

آورد. هایِ بین راهی درمیگاهی مادربزرگ میرسد، اما از امنیت آن میگریزد و سر از تخت به خانه   میشود،  شروع

انگار همگی حاصل پرسه ی زمانی و مکانیدر عین فاصله   هاعکس  ؛ گویی شخصیتی که  اندزنیِ یک شب شان 

اش به خانه بازنگشته و ولگردی را پیشه کرده است. البته چنین  مستی   داستایوفسکی خالق آن بوده بعد از پریدنِ

های روشن گذاشته و این عالم را به خوبی خودش نام کتاب را شب تعبیری علم غیب نیست، چرا که عکاس  
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زن بودن عکاس کم نمیشود، بلکه صرفا لحن سرخوشانه و  چیزی از پرسه ی شب، تهران میرسیم و  به مجموعه 

ها را در نهایت غلظتشان ثبت میکند.  های هیچ فصلی غافل نمیماند و آن خیالی به خود میگیرد. او از رنگ خوش

با اینکه به مدد نورهای کوچه و خیابان  طبیعتی که برایمان رونمایی میکند، در هر چهار فصلش شادابی دارد؛ 

ها حداقل بیست سال میگذرد و امروزه گرفتن عکسی از ارغوانیِ آسمان روشن شده است. از گرفتن این عکس

ی خودش در متن کنار عکسی( که در میدانیم )به گفته رده ممکن شده است. اما  شب با امکانات یک گوشی میان 

های درخشان سه پایه و دوربین را به دندان  ها، عکاس برای ثبت این رنگآن روزها یا بهتر است بگوییم شب 

نشسته  پایش  حسابی  و  انفرادیِ  کشیده  فستیوالِ  به  خودش  همراه  را  ما  تا  گریخته  جمع  و  مهمانی  از  است؛ 
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آورد و سر سفره مینشاند؛ گویی  ی اوست، ناگهان ما را از خیابان و کوچه به خانه می ی بعدی که خانواده مجموعه 

اییم یا نه، بلکه دیدن اعضای  گشت و گذار انفرادی دیگر کافیست! در عین حال ما نمیتوانیم بفهمیم که در خانه 



 
 

اند یا شب، انگار که خواسته ها روز گرفته شدهخانواده ما را به این باور میرساند. حتی مشخص نیست که عکس 

 باشد باز هم در شب بمانیم. 

های شب است اما در آن ی شبگردی من و جی تن، کماکان آغشته به رنگی شب و همینطور مجموعه مجموعه 

تر گرفته ، دورتر یا امنترها از فضایی داخلیها وجود دارد. عکسها و منظره کاری در مقابل مکاننوعی محافظه 

اینکه عکاس در برخلاف     اند. گویی عکاس از جمع گریخته اما آنقدر هم دور نشده که هیاهویشان را نشنود.شده 

آشوب در فضاهای شهری به چشمم میخورد، بوی  اش مینویسد، نوعی خفقان و دل ستایش آن دوران از زندگی 

 ها به مشام میرسد. شدت گرفتنِ فیلتر و سانسور در سال 

ایم و طبیعت  ها، سرانجام در روز چشم باز میکنیم. هنوز هم در جاده یِ کتاب با نام کوه نوشته ی پایاندر مجموعه 

اند؛  های آغازین و پایانی هر دو کوه مالیخولیایی خود دل کنده است. عکس هم تفاوت چندانی ندارد اما از کیفیت  

ایم، در خواب گشت زدیم در تندیِ آفتاب رویِ همان کوه بیدار  انگار که ما شب را روی کوه به خواب رفته 

 شدیم. 


